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 غبن اریقاعده لاضرر در تحقق خ یگذارریثأت زانیم

۱ محمودیان علي  
 

2 اماني امين
 

 3 مرادي اله روح
 

 ۱5/۹/7۹ :نهايي پذيرش تاريخ ۱۹/3/7۹ :مقاله دريافت تاريخ
 

 چکیده
تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن است، ترديدی نیست که به اين مقاله پیرامون میزان 

مندی از روش شود. مقاله حاضر با بهرههنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ايجاد مي

ای درصدد پاسخگويي به اين سؤالات است که چه  توصیفي ـ تحلیلي با استفاده از منابع کتابخانه

که بستر و مقتضي تحقق خیار غبن فراهم گردد، چه عواملي عناصر استمرار  گرددعواملي موجب مي

قانون مدني  421تعارض قاعده لاضرر را با مفاد ماده  توان يمبقای خیار غبن هستند و در نهايت چگونه 

برطرف نمود. مباني خیار غبن را بايد محدود به سه عامل دانست: تراضي متعاقدين، قاعده لاضرر و 

اند عناصر استمرار بقاء خیار غبن را بعد از تحقق اين خیار در عالم اعتبار عبارت اما فاده غابن،سوءاست
از: اطلاق روايات، سؤاستفاده غابن، استقرار امنیت و سلامت قراردادی، اصل استصحاب و اراده ضمني. 

اذعان نمود که قاعده  گونهقانون مدني بايد اين 421در مورد تعارض ظاهری قاعده لاضرر و مفاد ماده 

آيد اما شرط استمرار بقای اين خیار محسوب مي به حسابلاضرر شرط تحقق و حیات خیار غبن 

التفاوت مبلغ قراردادی از طرف غابن شود به همین دلیل است که با پرداخت کلیۀ خسارات و مابه نمي

 .گرددبه شخص مغبون اين خیار ساقط نمي

 

 ها واژه یدکل

                                                 
 Ali.mahmoudian66@gmail.com :(مسئول نویسنده) ایران تهران، بروجن، نور پيام دانشگاه حقوق، گروه مربي ۱
 .ایران تهران، نور پيام دانشگاه تکميلي تحصيلات مرکز بروجن، نور پيام دانشگاه علمي هيئت عضو 2

amin.amani.b@gmail.com    
 و علوم واحد اسلامي، آزاد دانشگاه عمومي، حقوق سياسي علوم و الهيات حقوق، دانشکده خصوصي، حقوق دکتري دانشجوي 3

 moradivakilatlaw@gmail.com .ایران تهران، تحقيقات،
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 .قانون مدني 421لاضرر، خیار غبن، منشأ خیار، بقای خیار، ماده قاعده 

 مقدمه  

مورد ادعا قرار گيرد، آن است که در عالم  انکار رقابليغبه عنوان واقعيتي  تواند يمآنچه که 

و اشخاص قصد دارند  دیآ يمعلم حقوق هرگاه صحبت از ورود ضرر و خسارتي فاحش به ميان 

. گردد يمي قاعده لاضرر و خيار غبن معطوف به سودر مقام جبران آن اقدام کنند، ذهن متضرر 

ي متحمل شده به ها انیزاز طریق استفاده از این دو اهرم حقوقي  دنتوان يماشخاص  چرا که

 الت سابق کند.است اقدام به اعاده وضع به ح ریپذ امکانخود را جبران کرده و تا آنجایي که 
جبران ضرر ناروا یکي از مباني مهم و قدیمي خيار فسخ است که در نتيجه برخورد الززام  

 سوءاستفادهتا به این ترتيب جلوي  دیآ يمناشي از عقد با عدالت و مصالح اجتماعي به وجود 

يري ناشي از ناتواني و جهل یک طرف قرارداد گرفته شود و از برهم خوردن تعادل و عوض جلوگ

در فقه و حقوق اسلامي  توجه قابلحق فسخ عقود، از جایگاهي  نیتر مهمکند. خيارات به عنوان 
برخوردارند. در عقود لازم به دلایلي از جمله ورود ضرر، براي هر یک از طرفين، اختيار برهم 

زدن عقد ثابت است. یکي از اسباب فسخ عقود، حدوث غبن براي یکي از طرفين عقزد اسزت.   

شود اگرچه به صورت آزادانه منعقد شده، لکن چنين نيست که ي که بين طرفين بسته ميعقود

-لزوماً عادلانه بوده باشد. هر یک از طرفين انتظار دارند عوضي را که از طرف مقابل دریافت مي

افتد که یکي از بنابراین گاهي اتفاق مي؛ دهندکنند، معادل ارزش معوضي باشد که تحویل مي
ه سبب جهل به قيمت واقعي بازار، کالا را بيشتر از قيمت واقعي بخرد یا کمتر بفروشد طرفين ب

که موجب ضرر به چنين شخصي خواهد شد. از این رو قانونگذار خيار غبن را براي برداشزتن  

 ضرر از شخص مغبون تشریع کرده است.

ما به  قانون اساسي قاعده لاضرر در نظام حقوقي کشور 40همچنين به موجب اصل 

هاي  سياست کننده نييتعیک اصل کلي و اساسي،  عنوانبهرسميت شناخته شده است لذا 
 باشد. مي دهید انیزي جبران خسارت اشخاص ها روشحاکم بر طرق و چگونگي 

، آن است که کند يماما آنچه که بيش از همه ذهن کاوشگر یک حقوقدان را به خود جلب 

خيزار غزبن را کزه یکزي از بزارزترین و       تواند يماین قاعده و اصل قانون اساسي تا چه اندازه 

را تحت  دیآ يم به حسابي جبران خسارت وارده به اشخاص ها روش نیتر يکاربرد حال نيدرع
ورد از خود سازد. در واقع آنچه که بيش از همه مز  متأثر آن راو  قرار دادهماهيت خود  ريتأث

ي ريز گ شزکل گيرد آن است که قاعده لاضرر تا چه اندازه توانسته است در  امعان نظر قرار مي

 باشد. رگذاريتأثماهيت خيار غبن 
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این نوشتار با توجه به مباني فقهي و حقوقي ایران، پس از ذکر مقزدماتي از قبيزل معزاني    
ه قرار خواهد داد و ابتدا به لغوي و اصطلاحي خيار، غبن و لاضرر، ابعاد موضوع را مورد مطالع

بررسي مباني تحقق خيار غبن در مسئله و سپس به تبيين نقش قاعده لاضرر در تحقق خيار 

 غبن خواهد پرداخت.

 

 ـ مفهوم شناسی1

 معنای خیار در فقه و حقوق مدنی ایران 

ي خيار در لغت از نظر دستوري اسم مصدر و مصدر آن اختيار  واژه معنای لغوی خیار:

، یعني اختيار چيزي را که «انت با لخيار»و  باشد يماست و به معناي داشتن سلطه و تسلط 

 (. 326: ۱382، ضيف ؛ ۹۱5: ۱388؛ انصاري، طاهري،  434: ۱374ي )معلوف، خواه يم
از همين  ي لغوي آن متفاوت است؛بامعنامعناي اصطلاحي خيار،  معنای اصطلاحي خیار:

رو، سبب اختلافاتي در بين فقها شده و لذا در اصطلاح قدماء نيز تعریف مضبوطي از خيار ندارد. 

معنا « هو ملک فسخ العقد»در ایضاح الفوائد، خيار را در تعریفي موجز و گویا به  فخرالمحققين

نيز آن را پذیرفته و مورد اتباع بقيه  (. که شيخ482، ۱: ج۱38۹کرده است )فخرالمحققين، 

 (.538: 4تا، جفقها نيز واقع شده است )حسيني عاملي، بي

از  عبارت استمفهوم خيار در حقوق مدني ایران  معنای خیار در حقوق مدني ايران:

ي خيار  تسلط بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از عقد که در قانون مدني ما تعریفي از واژه
است و این امر شاید بدان جهت باشد که قانونگذار مفهوم خيار را از مفاهيم بدیهي نشده 

حقي است براي »دانسته است. نتيجه اینکه خيار در اصطلاح حقوقدانان عبارت است از: 

؛  475: ۱، ج۱347)امامي، « تواند عقد لازم را به هم بزند ها که مي متعاقدین یا یکي از آن

 (.۱0۹: ۱3۹3وران، اصغري، عابدیان کلخ

قانون مدني ایران که از فقه اسلامي منبعث شده تحت شرایطي  بنابراين به عبارت بهتر:

ي کرده است که در اصطلاح نيب شيپاختيار فسخ را براي طرفين عقد لازم به عنوان حقي 
 گویند. ها خيار مي حقوقي به آن

 

 معنای غبن

به فتح عين و سکون باء در لغت به معناي کاستي، نقص و زیان زدن  معنای لغوی غبن:

(. و نيز به معني خدعه و فریب نيز آمده است )امامي، ۱422: ۱388است. )انصاري، طاهري، 

 (.  288: 6، ج۱4۱6؛ طریحي،  4۹6: ۱، ج۱347
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 الغبن اصلحه الخدیعه و»غبن در اصطلاح فقهي عبارت است از  معنای اصطلاحي غبن:

هو اصطلاح الفقهاء تمليک ماله بما یزید علي قيمته مع الجهل الاخر؛ غبن اصلش فریب است و 
در اصطلاح فقهي به مالکيت در آوردن مال است به قيمت اینکه از قيمت اصلي زیاد باشد و 

( و در حقوق نيز به زیان رساندن به ۱57: 5، ج۱420)انصاري، « همراه جهل طرف دیگر باشد

 (. ۱242: ۱388ریب وي در معامله غبن گویند )انصاري، طاهري، کسي، با ف

معناي غبن در حقوق مدني ایران: غبن در اصطلاح حقوقي، به مفهوم عدم تعادل ميان  

مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثمن و مبيع )اصغري، عابدیان 
 ( تعریف شده است.۱۱0: ۱3۹3کلخوران، 

 

 غبنخیار 

خيار غبن در جایي است که به کمتر از ثمن بفروشد یا به بيشتر از آن بخرد و قيمت واقعي 

( در اصطلاح حقوقي عبارت است از زیاني که در اثر عدم ۱58: 2، ج۱376آن را نداند )خميني، 

تعادل بين عوض معامله و ارزشي که مورد معامله واقعاً دارا بوده، به ميزان فاحش به مغبون 

 4۱6(. در قانون مدني ایران نيز خيار غبن را در ماده 58: ۱3۹۱ارد شده است. )شهيدي، و
هریک از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از »تعریف کرده است:  گونه نیا

و طبق ماده بعدي، غبن فاحش در صورتي است که «. تواند معامله را فسخ کندعلم به غبن مي

مسامحه نباشد. موضوع در حقيقت به این صورت است که شخص، مثلاً مالي را به عرفاً قابل 

فروشد، حال اگر اختلاف از خرد یا ميبيشتر یا کمتر از قيمتش )قيمت اصلي و واقعيش( مي

تواند معامله را، به نظر عرف قابل گذشت نباشد، شخصي که در معامله دچار زیان گشته، مي
 (.۱۱۱: ۱3۹3بزند )اصغري، عابدیان کلخوران، استناد خيار غبن به هم 

بنابراین در فقه و حقوق با زیان رساندن به کسي و یا فریفتن وي در معامله، داراي خيار 

. به عبارت دیگر غبن عبارت از آن است که یکي از طرفين با دیگري برابري نکند، میشو يمغبن 

ن فاحش موجب خيار غبن است. در که در فقه اسلامي با وجود شرایطي از جمله وجود غب
هاي ذیل قانون مدني، خيار غبن داراي شاخصه 4۱8ز 4۱7ز 4۱6حقوق ایران و باتوجه به مواد 

 است:

 خيار غبن، مختص دو طرف معامله است. .۱

خيار غبن اختصاص به عقد بيع ندارد و در سایر عقود معين نيز ممکن است وجود داشته  .2

 که مورد اجاره با اجاره بهاء باهم سازگاري نداشته باشد. باشد مانند خيار غبن در اجاره
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خيار غبن در معاملات و عقود معوض وجود دارد ولي در عقود غير معوض به دليل اینکه  .3
 عوضين وجود ندارد غبني قابل تصور نيست و خيار غبن وجود ندارد.

 خيار غبن در صورتي ثابت است که غبن فاحش باشد. .4

 جهل مغبون به قيمت. .5

 خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است. .6

تا اینکه مغبون به  شود ينماگر غابن به مغبون تفاوت قيمت را بدهد، خيار غبن ساقط  .7
 اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

 

 مفهوم قاعده لاضرر

شيخ انصاري )ره( پس از اثبات عدم دلالت روایات بر مشروعيت و اثبات خيار غبن، به قاعده 

کند، ایشان افزون بر رساله مستقلي که در این باب نوشته، در کتاب اصولي  ميلاضرر استناد 

 هاي فقهي خود بارها به آن استناد کرده است. خود از آن بحث کرده و نيز در لابلاي بحث
ترین بحث در این مقوله، مفهوم قاعده لاضرر است. در این زمينه  و مهم نیتر ياساس

ها سخن به ميان آمده و  هایي که در زمان ما از آن ین دیدگاهتر ها یکسان نيست. مهم دیدگاه

 به شرح زیر است: اند پرداختهامام خميني هم به نقل و نقد آن 

 حمل نفي بر نهي؛ یعني مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگران است. .۱

 ندارد. نفي ضرر غيرمتدارک؛ یعني ضرري که جبران نشده باشد، در اسلام وجود .2

 نفي حکم ضروري. .3

 نفي حکم به لسان نفي موضوع. .4

هاي یادشده دیدگاه دیگري را به این شرح آورده  امام خميني پس از نقل و نقد دیدگاه .5

 است:

نفي جنس به معني نهي است. و مقصود از آن نهي حکومتي و سلطاني است، نه نهي « لا»
ي همين نظر در لاضرر و لاضرار اعتقاد  پایهتکليفي، چنانکه دیدگاه نخست، بيانگر آن بود. بر 

 دارد که از احکام ریاستي و قضایي پيامبر )ص( است.

 

 ـ مبانی تحقق و پیدایش خیار غبن2

این مهم را استنباط  توان يمحقوقدانان بزرگ  فاتيتألباتوجه به استقراء در قانون مدني و 

قرارداد منعقده را  تواند يمبون که با جمع شدن چندین عامل در یک معامله، شخص مغ نمود
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مقدم بر این عوامل  ها آن( اما آنچه که ضرورت تجميع 207: 5، ج ۱387فسخ نماید )کاتوزیان، 
. به عبارتي باشد يمبوده و باید متقدماً احراز و مسجل گردد، مباني تحقق و پيدایش خيار غبن 

 دیگر باید بين دو مرحله قائل به ترتيب شد. 

ل باید تمامي مباني خيار غبن با یکدیگر جمع شوند تا سبب و مقتضي تحقق و در مرحله او

قانون  42۱الي  4۱6پيدایش خيارغبن فراهم گردد و در مرحله دوم باید عوامل موجود در مواد 

مدني با یکدیگر جمع گردد تا این خيار غبن را در عالم اعتبار مستقر نموده و موجب شود که 
 (. ۱08: 5، ج ۱387انشایي خود این خيار را اجرایي سازد )کاتوزیان،  رادهبااذوالخيار بتواند 

حال به منظور ساماندهي و تجميع مباني تحقق خيار غبن ابتدا به تحليل عوامل تراضزي  

متعاقدین و قاعده لاضرر اقدام نموده و سپس به بيان سوءاستفاده و فریب غابن مورد اشاره قرار 

 گرفته است.

 

 متعاقدین و قاعده لاضرر ـ تراضی1ـ2

دو عامل تراضي متعاقدین و قاعده لاضرر نه تنها از مباني تشکيل خيار غبن بلکه از مباني 
. با این توضيح که در مبناي تراضي متعاقدین، دو طرف دینآ يمحساب حاکم بر کليه خيارات به

بزه انجزام معاملزه و     که بر مبناي پيمان خود در شرایطي عادي و برابر اقدام خواهند يمعقد 

؛ دو شخص که تنها به رديگ يممبادله کنند. در هر داد و ستدي دو نفع متضاد روبروي هم قرار 

که هرچه کمتر بپردازد و هرچه بيشتر بگيرد )علامه حلي،  اند تلاشو در  شندیاند يمسود خود 

نسبي بين دو عوض  این، قانون قراردادي مبادله این است که تعادلي با وجود(. 34: ۱، ج۱370
در چهارچوب این تعادل صورت گيرد )علامه حلي،  ها یيسودجوو  ها رقابترعایت شود و همه 

 (.58: ۱، ج۱370

 کنند يمدو طرف نيز بر مبناي رعایت همين قانون منشعب شده از تراضي متعاقدین توافق 

ر معلوم شود که بزه  اگ پسو انتظار دارند که عدالت معاوضي در داد و ستدشان رعایت گردد. 
، در واقع از این )تراضي( که پایه توافق و اند فروختهو یا به قيمتي ناچيز  اند دهیخربهاي گزاف 

-حق دارد عقدي را که بدین دهید انیز. در نتيجه اند دادهبوده است، تخلف انجام  ها آنقرارداد 

 (.57: 2، ج۱367گونه سست بنياد است فسخ کند )ميرزاي نائيني، 

که  شود يمما براساس مبناي قاعده لاضرر باید اذعان نمود که اجراي قاعده لاضرر سبب ا

ي کزه از آن  ا گونزه احکام عادي و نخستين جاي خود را به حکمي ثانوي و استثنایي دهد، به 
هر (. بدین ترتيب، 48: ۱، ج ۱385ضرري برنخيزد و زیاني جبران نشده به بار نياید )کاتوزیان، 
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که از  که تزاحمي بين اجراي این قاعده و حکم دیگر رخ دهد، جبران ضرر ناروا مقدم است جا
(. بدین ترتيزب، ضزرر   273: 4، ج۱385)انصاري،  شود يمآن به حکومت قاعده لاضرر تعبير 

جاي آن نشزيند و  که حکم )لزوم( برداشته شود و اختيار به شود يمنارواي ناشي از عقد باعث 

 اند عقد را فسخ نماید.بتو دهید انیز

 

 ـ سوءاستفاده و فریب غابن 2ـ2

مبناي تحقق خيار غبن را باید وقوع یک جرم مزدني   نیتر ياختصاص حال نيدرعآخرین و 

دانست. جرم مدني عملي است که ناشي از تقصير یا عمد فاعل آن که منجر به ضزامن بزودن   
، )الزف(:  ۱385)جعفري لنگزرودي،   باشد يم گردد يممشاراليه در برابر کليه خسارات حاصل 

و از جمله نيرنگ در معامله و نقض عمزده آمزده    (. از طرفي واژه غبن به معاني گوناگون۱۹3

 (. 288: 6، ج ۱375است )طریحي، 

: 3، ج ۱385)عاملي جعبزي،   اند گفتهفقيهان معاني اصلي غبن را نيرنگ و فریب )خدیعه( 

وجود  تيسوءنحالت غبن از طرف غابن به نوعي عمد و  (. در نتيجه از آنجایي که در تحقق463
 . گردد يمدارد، در نتيجه شخص غابن نسبت به شخص مغبون مرتکب یک جرم مدني 

در واقع از آنجایي که شخص غابن دارد از جهزل و عزدم آگزاهي شزخص مغبزون کمزال       

، در واقع دارد به طزور  کند يمرا کرده و نسبت به او اقدام به یک خدعه و نيرنگ  سوءاستفاده

که  کند يممسامحه وارد  رقابليغو  رمتعارفيغعمدي به طرف قراردادي خود زیان و غرامتي 

 (. 73: 3، ج ۱367)فيض کاشاني،  باشد يماین خود به معناي تحقق یک جرم مدني 
بزراي شزخص    فسزخ  اريخدر نتيجه مجازات و ضمانت اجراي این جرم مدني قائل شدن 

خزود در مقزام مجزازات     فسخ اريختواند با اعمال  . در واقع شخص مغبون ميشدبا يممغبون 

شخص غابن اقدام نموده و با این ضمانت اجرا عدم تعادل قراردادي را جبران سازد. در نتيجه 

علاوه بر تحقق مباني تراضي متعاقدین و قاعده لاضرر مبناي وقوع جرم مدني نيز باید محرز 
 تحقق خيارغبن فراهم گردد. گردد تا بستر و مقتضي 

 باشد.به بياني دیگر براي تحقق خيار غبن وجود دو شرط ضروري است که از قرار ذیل مي

مغبون در زمان انعقاد قرارداد نسبت به قيمت واقعي جاهل باشد؛ زیرا در صورت علم به  .۱

ه کرده خود اقدام به معامل« الناس مسلطون علي اموالهم»قيمت واقعي باتوجه به قاعده 

 (.25: ۱3۹5و لذا حق خيار ندارد )اسماعيلي، مولوي، 
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اي باشد که عرف باید غبن فاحش باشد در واقع زیادي که در معامله وجود دارد به گونه .2
در آن تسامح نکند در واقع از آنجایي که شرع مقدار غبن فاحش را اعلام نکرده است 

؛ علامزه   43: 23، ج۱404نجفزي،  ) شزود  يملذا براي تعيين این مقدار به عرف رجوع 

؛ ابن  4۱: ۱۹، ج۱405؛ بحراني  464: 3، ج۱4۱0؛ عاملي جعبي،  67: 2، ج۱4۱3حلي 

 (.36۱: ۱، ج۱406براج، 

 

 ـ تبیین نقش قاعده لاضرر در تحقق خیارغبن3

  :قانون مدني 42۱به موجب ماده 

اگر کسي که طرف خود را مغبوض کرده است تفاوت قيمزت را بدهزد خيزارغبن سزاقط     »

 «. مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد شود ينم

لاضرر که خود  باقاعدهاین ماده  که گردد يمظاهري قانون مدني، این ایراد هویدا  باملاحظه
 چرا کزه تعارضي فاحش دارد.  باشد يمن یکي از مباني تحقق کليه خيارات و از جمله خيار غب

براساس قاعده لاضرر هرکجا که ضرري نامشروع و یا نامتناسب از احکام ناشي شود باید از آن 

از بين برده و موجب  شود يمو حکم لزوم قراردادها در موردي که باعث ایجاد ضرر  کرده زيپره

، فتاح ريمنماید ) ن عقد را ایجاد ميحق برهم زد دهید انیزو براي  گردد يمتعدیل آن قرارداد 

۱380 :۹6 .) 
گردد که احکام عادي و نخستين جاي خود را  به عبارتي دیگر اجراي قاعده لاضرر سبب مي

(. در نتيجه هزر زمزان کزه ایزن     48، ۱، ج۱385به احکام ثانوي و استثنایي دهد )کاتوزیان، 

خود را از دست داده و از حيز انتفاع ي موجود جبران گردد قاعده لاضرر مبناي وجودي ها انیز

و مجدداً احکام عادي و نخستين که همان استقرار لزوم و ثبات عقود و قراردادها  گردد يمخارج 
 . گردد يمحاکم  باشد يم

ي موجود و تعدیل عدالت قراردادي مبناي کلي خيارات که ها غرامتبه بيان دیگر با جبران 

منتفي شده و دیگر محلزي از اعزراب نزدارد )آخونزد      شدبا يمهمان جلوگيري و دفع مفسده 

قانون مدني حتي در فرضي  42۱به موجب قسمت اخير ماده  که يدرحال(. ۹۹: ۱372خراساني، 

شخص  فسخ اريخقراردادي را پرداخت کند همچنان  التفاوت مابهکه شخص مغبون کليه مبلغ 
 غابن به قوت خود باقي خواهد ماند. 

تعارضي با  گونه چيهدر پاسخ به این ایراد مطروحه باید اذعان نمود که نه تنها قاعده لاضرر 

چرا ، دیآ يم به حسابقانون مدني ندارد بلکه یکي از سه مبناي تحقق خيار غبن نيز  42۱ماده 
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 حسزاب بهآمدن و متولد شدن خيار غبن  به وجودواقعيت آن است که قاعده لاضرر شرط  که
به همين دليل است  شود ينماما شرط بقاء و استقرار حيات حقوقي این خيار محسوب آید  مي

 گردد يمکه با تحقق و استقرار زیان و خسارت فاحش به استناد قاعده لاضرر خيار غبن متحقق 

و همچنان به قوت خزود   گردد ينمقراردادي این حق خيار ساقط  التفاوت مابهي با پرداخت ول

 ي کتب فقهي و حقوقي دو نظریۀ سنتي قابل دستيابي است:لا لابهجستجو در  . باماند يمباقي 

 . قول مشهور1

مشهور فقهاي اماميه معتقدند که در فرض پرداخت کليۀ خسارات توسط شخص غابن به 

مغبون، خيار وي همچنان باقي است و با ارتقاي ضرر، حق خيار از بين نخواهد رفت. شهيد اول 
 (.70: تا يباین نظریه است )عاملي جعبي، از جملۀ قائلان به 

شهيد ثاني نيز در مسئله بر وفق ماتن فتوا داده، معتقد است که با جبران ضرر، خيار غبن 

؛  478: ۱، ج۱387؛ فخر المحققين حلي،  2۱2: 3، ج۱4۱0همچنان باقي است )عاملي جبعي، 

 (.447: 4، ج۱387؛ خميني،  2۹0: 4، ج۱4۱4عاملي کرکي، 

 ۱3۹: ۱383حقوقدانان نيز به موافقت خویش با مشهور فقها تصریح کردند )شهيدي، برخي 
اي از (. همچنزين عزده  2۱4: ۱380؛ بروجرد عبزده،   3۹۱: 5، ج۱4۱4؛ موسوي بجنوردي، 

که با رفع ضرر توسط غابن، خيار شخص مغبون ساقط خواهد شزد.   هستندحقوقدانان معتقد 

صل لزوم قراردادها و استثنایي بودن حق خيار در عقود لازم، این نظریه علاوه بر سازگاري با ا

-مي« قاعده اذا زال المانع زال الممنوع»و « ي لاضررقاعده»اي نظير از قواعد فقهيه مستحضر

 (.60ز 5۹: ۱3۹6باشد )نورائي، حسين نژاد، شکریان اميري، 
: دارد يمقانون مدني چنين مقرر  42۱قانونگذار ضمن تبعيت از فتواي مشهور فقها، در ماده 

شود اگر کسي که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قيمت را بدهد، خيار غبن ساقط نمي»

 مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.

 
 . قول غیر مشهور2

بزرگان از بزرگان فتوا به سقوط خيار غبن در مسئله داده، در مقابل مشهور فقها، برخي از 

التفاوت از سوي غابن، خيار مغبون نيز ساقط خواهد شد. معتقدند که با رفع ضرر و جبران مابه
توان گفت که علامه حلي از جمله طرفداران سقوط خيزار اسزت   باجستجو در کتب فقهي مي

؛  ۱50: 2، ج۱425؛ انصزاري،   74: 4تزا، ج بي؛ فيض کاشاني،  7۱: ۱۱، ج۱4۱4)علامه حلي، 

 (.88: 2، ج۱378طباطبایي یزدي، 
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در فقه اهل تسنن نيز شافعي با تصریح به اینکه چيزي که زائل گشته است، مثل این است 
: 2، ج۱407دهزد )جزیززي،   که هرگز نبوده است، سقوط حياز غبن را بر بقاي آن ترجيح مي

337.) 

، ۱38۹اند )کاتوزیان، وافقتشان با سقوط خيار غبن تصریح کردهبرخي حقوقدانان نيز بر م

 (.43: 2، ج۱375؛ شایگان ۱74: ۱38۹؛ محقق داماد،  2۱8: 5ج

حال به منظور تبيين جامع و مانع نقش قاعده لاضرر در تحقق خيارغبن ابتدا به تحليزل  
ء خيزارغبن اقزدام   عناصر تحقق خيار غبن  اقدام نموده و سپس به تشریح عناصر استمرار بقا

 خواهيم نمود.

 

 ـ عناصر تحقق خیارغبن1ـ3

که پشتوانه  گردد يمتحقق خيارغبن این مهم احراز  گانه سهي دقت و تعميق در مباني باکم

 به هزم ي تشکيل داده است که با از ا افتهی تکاملو سابقه مباني مذکور را عوامل و فاکتورهاي 

که تشریح و شده  استخراجاین سه مباني دقيق  ها آنطهير پيوستن این فاکتورها و نيز اصلاح و ت
نقش بسزایي در تفهيم مبناء خيار غبن داشته  تواند يمبيان این عوامل و فاکتورهاي سازنده 

 باشد.

 

 ( شرط ضمنی1

از شارحان برجسته مکاسب طرح و تقویت شده است )خوانساري،  دو تناین نظریه، توسط 

(. اساس این نظریه بر این ادعا استوار است که 85: 2، ج ۱367؛ ميرزاي نائيني،  ۱۱2: ۱42۱

هزر  نه عيب آن، به این معنا که در معاملات معوض،  داند يمخيارغبن را نتيجه حکومت اراده 
تا عوض متعادل بگيرد و با همين مبنزا بزا طزرف     هدد يممالي را به دیگري  دو طرفاز  کی

. به بيان دیگر، مبناي کار متعاقدین معامله و مبادله عادلانه دو کند يمقراردادي خود تراضي 

، ج ۱36۱)اقيم جوزیه،  کند يمشرط  گونه نیامال یا تعهد است، چنانکه گویي به طور ضمني 

قيد تراضي نيست که بزا   شود يممله ساده افزوده (. از سویي دیگر آنچه از این راه بر معا7: 2

تخلف از آن موجب بطلان معامله شود؛ بلکه شرطي است فرعي و مطلوبي جداگانه و اضافي که 
 . مينام يم)خيارغبن(  آن راو این همان است که  شود يمبر طبق قواعد باعث ایجاد خيار غبن 

 

 ( عیب اراده2

 گوید چون بناي متعاملين بر تذکره آورده است که وي ميشيخ در مکاسب از قول علامه در 
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عمل آید که مشتري بيش از آنچه گرفته، پرداخته اسزت  تساوي عوضين است، وقتي کاشف به
( این معامله فاقد رضایت است 2۹)نساء / »« وي راضي به این معامله نيست و بنابر آیۀ شریفه 

 ۱(.64: ۱3۹۱بنقل از منصوري،  ۱58: 5، ج۱380)انصاري، 

و معامله او مشمول نهزي   باشد ينم، راضي شده واقعبه این تعبير که مغبون ناآگاه به آنچه 

مغبزون بزر مبنزاي     که)خوردن مال دیگري به غير تراضي( است. در واقع فرض بر این است 

ه ، لذا اگر این تعادل وجود نداشته باشد بدهد يمدریافت عوض متعادل به انجام معامله رضایت 
این معني است که او به انجام آن رضایت ندارد. پس با احراز عدم وجود تعادل قراردادي عدم 

 (. 7۹، 2، ج ۱374)شيخ طوسي،  گردد يموجود رضایت نيز مسجل 

ي بزا عيزب اراده   ا رابطهالبته در مقام رد این نظریه باید اذعان نمود که از نظر فني، غبن 

زیرا خللي که به رضزاي   کند ينمقراردادي را از آغاز باطل  گاه چيهندارد، زیرا استناد به غبن 
شود چندان نيست که موجب عيب اراده وي شده و موجب عدم نفوذ  شخص مغبون وارد مي

 معامله گردد.

 

 ماندن ارزش اضافی عوض یب( 3

، بدین معني است شود يم دادوستدمبادله مجموعه دو عوض، بر این مبنا که دو ارزش برابر 

کند.  نيتأم آن راکه هر جزء از یک عوض در برابر مقداري از عوض مقابل قرار گيرد که ارزش 

و  رديگ ينمپس در فرضي که یکي از دو عوض ارزش اضافي دارد، در برابر آن عوضي مقابل قرار 

پس بگيرد  را آنتواند  مانند مالي است که مغبون به دیگري بخشيده باشد و به این اعتبار مي
 (.4۹8: ۱، ج۱367)امامي، 

 

 ـ عناصر استمرار بقاء خیارغبن2ـ3

آن است که به  دینما يمتر آنچه که ماهيت خيار غبن را از سایر خيارات متمایز و متفاوت

 تواند ينممحض اینکه این خيار در عالم اعتبار براي شخص مغبوض مستقر گردید، شخص غابن 

معامله، این خيار را از شخص ذوالخيار )مغبون( ساقط نماید )کاتوزیزان،   التفاوت مابهبا دادن 

 التفزاوت  مابزه قانون مدني دادن  42۱به موجب قسمت اخير ماده  چرا که( 230: 5، ج۱38۹

                                                 
غبن، پژوهشنامه حقوق خصوصزي، سزال اول،   (. تحليل مباني خيار ۱3۹۱. براي مطالعۀ بيشتر رجوع شود به: منصوري، سعيد. )۱

 .5۹ز7۹شماره اول، صفحات 
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تنها  التفاوت مابهو سقوط خيار با دادن  گردد ينمقيمت معامله موجب اسقاط حق خيار مغبون 
که بقزاء حيزات    گردد يماما آنچه که موجب  باشد يماقدام غابن منوط به توافق مغبون با این 

 :گردد يمخيار غبن بعد از استقرار آن همچنان استمرار داشته باشد به شرح ذیل ارائه 

 

 ( اطلاق روایات1

التفاوت در خيار غبن، تأثيري در سقوط برخي فقها و حقوقدانان معتقدند که پرداخت مابه

اند. به این ن به مقتضاي اطلاق روایات موجود در باب استناد جستهخيار نخواهد داشت. ایشا

بيان که روایات موجود در مسئله، بيانگر این هستند که به صرف ظهور غزبن بزراي شزخص    
اند که بر فرض مغبون، حق فسخ به طور مطلق ثابت است و روایات از این جهت تفصيل نداده

در فرض عدم جبران. خيار باقي اسزت. بنزابراین در    التفاوت، خيار ساقط بوده وپرداخت مابه

ها حکم به صورت شک در تقييد این اطلاقات، به ظاهر روایات عمل نموده و براساس ظاهر آن

بقاي خيار خواهيم نمود. ایشان براي اثبات مدعاي خویش، مجموعاً به سه حزدیث اسزتدلال   

 (.256: 3، ج۱425اند )انصاري، نموده
: 6، ج۱4۱0)کلينزي،  « غبن المؤمن حرام»المسير عن أبي عبدالله )ع( قال: روایت اول: عن 

۱46.) 

غزبن المسترسزل   »روایت دوم: عن الکافي بسنده عن اسحاق بن عمار عن أبي عبزدلله )ع(:  

 (.۱7: باب ۱، ج۱40۹ي، حر عامل« )سحت

 (.2: باب ۱، ج۱40۹ي، حر عامل« )لا تغبن المسترسل فانه غنبه حرام»روایت سوم: 
اند )نجفزي،  فقها براي اثبات مشروعيت اصل خيار غبن نيز به همين روایات استناد جسته

 (.50: 23، ج۱376

 

 غابن سوءاستفاده( 2

همانطور که تا حدودي قبلاً به آن اشاره شد از آنجایي که شخص غزابن از طریزق اعمزال    

ي بزه طزرف   ا مسزامحه زده و ضرر فاحش و غيرقابل  به همخدعه و فریب تعادل قراردادي را 

کزه در عزالم نظزام     شزود  يمز ، این خود نوعي کلاهبرداري تلقزي  کند يمقراردادي خود وارد 
شخص غابن به مانند شخص کلاهبردار عامداً و قاصداً از  چرا کهقراردادي صورت گرفته است؛ 

وي نموده و به  سوءاستفادهطریق انجام عمليات متقلبانه از جهل و عدم آگاهي شخص مغبون 

(. در 302)ب(،  ۱385خسارتي غيرقابل چشم پوششي وارد کرده است )جعفزري لنگزرودي،   
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و قصد اضرار عامدانه است کزه قانونگزذار صزرف دادن     تيسوءننتيجه به خاطر وجود همين 
 آن راو  داند ينمقراردادي از طرف غابن را موجب سقوط حق خيار شخص مغبون  التفاوت مابه

 يه نيز کرده است. منوط به رضایت مشارال

 

 ( استقرار امنیت و سلامت در نظام قراردادی 2

ي بداند و یقين داشته باشد که در صورت انجام معامله متقلبانه تيسوءناینکه هر شخص با 

به  تواند ينمبه سادگي خود را از ضمانت اجراهاي قانوني و قراردادي رهایي سازد و  تواند ينم

قراردادي خيار غبن شخص مغبون را ساقط کند، در نتيجه باید عواقب  التفاوت مابهصرف دادن 
این اقدامات شرورانه خود را متحمل شود، دیگر به سادگي و با جرات تمزام اقزدام بزه طزرح     

دهزد کزه    قرار نمي سوءاستفادهمعاملات متزورانه نکرده و دارایي و مایملک اشخاص را مورد 

از سلامت و امنيت اجرایي  گردد يمهر معامله و قراردادي که منعقد  کهنتيجه این امر آن است 

. در واقزع وجزود ضزمانت اجراهزاي     گردد يمبرخوردار بوده و منجر به تحقق نظم قراردادي 

شزود اشزخاص از انجزام     ي است که موجزب مزي  ا بازدارندهخود یک عامل  باثباتمستحکم و 
انجام معزاملات سزالم و شزفاف داشزته باشزد      تمایل به  شوند ومعاملات خدعه آميز منصرف 

 (.24، ۱387)کاتوزیان، 

 

 ( اصل استصحاب3

صاحب مفتاح الکرامه ضمن انتساب نظریۀ بقاي خيار به شهيد اول، محقق کرکي و صاحب 

 نویسد:مسالک، در مقام استدلال مي

کنند مي پيروان نظریه بقاي خيار غبن، علاوه بر استناد به اصل استصحاب، چنين استدلال
شود، بلکه صرفاً فسخ و رد است که ضرر را التفاوت جبران نميکه گاه ضرر وارده با پرداخت مابه

 (.242: ۱4تا، جسازد )حسيني عاملي، بيمنتفي مي

اند کزه بزه محزض    استدلال کرده گونه نیابرخي حقوقدانان نيز ضمن پذیرش بقاي خيار، 

شود؛ پس یقين سابق، ثبزوت خيزار   سخ ثابت ميظهور غبن در عقد براي صاحب خيار، حق ف

التفاوت، در ثبوت و بقاي حق رد براي صاحب خيار شک ایجاد است. لکن پس از پرداخت مابه
، ۱4۱4کنيم )موسوي بجنوردي، ي خيار سابق را استصحاب ميو بقاشود که در اینجا وجود مي

 (.2۱4: ۱380؛ بروجردي عبده،  3۹۱: ۱ج
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 باشد يماستصحاب که خود به عرش الاصول و فرش الامارات معروف  به عبارت دیگر اصل
بزه  (. خود یک دليل مدقن براي استمرار بقاء حيات خيار غبن 28: 3، ج۱388)محقق داماد، 

با جمع شدن شرایط و مباني تحقق خيار غبن این حق خيزار در عزالم    چرا که. دیآ يم حساب

)یقين سابق( در مرحله بعزد، شزخص غزابن اقزدام بزه       گردد يممسجل مستقر  به طوراعتبار 

)شک لاحق(، حال تردید  کند يمقراردادي کرده و ادعاي سقوط خيارغبن  التفاوت مابهپرداخت 

استقرار خيار غبن  که یقين سابق ما تواند يم التفاوت مابهکه این پرداخت  گردد يمو شک ایجاد 
صحاب حکم به عدم زوال حق خيار و ادامزه بقزاء   با استناد به اصل است ؛ کهاست را ساقط کند

 . شود يمحيات آن داده 

 

 ( اراده ضمنی4

باشد. برخي فقها و حقوقدانان بر این باورند که ثبوت خيار غبن، تخلف از شرط ضمني مي

ایشان بر این باورند که بناي متعاقدین در عقود، تساوي ارزش مالي عوضين بوده و عرفاً تساوي 

شود، تساوي و باشد. لذا از جمله شرایط ضمني که تخلف از آن موجب خيار ميمي آنها مشروط
باشد و قصد هر دو طرف معامله، تساوي از جهت قيمت برابري عوضين به حسب قيمت بازار مي

بازار است که این بنا را شرط ضمني گویند. بناي فروشنده و خریدار بر تساوي قيمت از طرفين 

حتياجي به ذکر کردن یا بناي خارجي ندارد و با فقدان آن شرط، خيار ثابت ارتکازي بوده که ا

 (.330: 6، ج۱4۱0؛ موسوي خویي،  ۹۱: 5، ج۱4۱4شود )موسوي، بجنوردي، مي

قانون مدني بيشتر با نظري تناسب  42۱باید به این مهم اشاره نمود که از آنجایي که ماده 
ط ضمني( تعادل بهاي دو عوض قزراردادي تعبيزر   دارد که خيارغبن را به )خيار تخلف از شر

(، لذا اگر پذیرفته شود که دو طرف بر مبناي تعادل بهاي دو 387: 2، ج۱377)نراقي،  کند يم

که با دادن  کند يم، تخلف از این شرط ضمني براي مغبون اختياري ایجاد اند کردهعوض معامله 

همچنان به قوت خود  فسخ اريخو  دهد ينمتفاوت قيمت قراردادي نيز مبناي خود را از دست 
 باقي خواهد ماند.

 

 گیرینتیجه

شود و در بدیهي است که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد براي شخص مغبون ایجاد مي .۱

عقدي که موجب ایجاد غبن و ضرر به یکي از طرفين شده، چنانچه شزخص غزابن کليزۀ    

التفاوت عوض را قبل از اعمال خيار و فسخ قرارداد به شخص مغبون بپردازد، خسارات و مابه
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در مورد بقاي خيار و سقوط آن، دو نظریه سنتي بين فقهاي اماميه و حقوقزدانان مطزرح   
است؛ نظریه اول که منتسب به مشهور فقهاست قائل به بقاي خيار است. در مقابل، برخي از 

نيز به تبعيت از فتزواي   42۱اند. قانون مدني در ماده هایشان سقوط خيار را اختيار کرد

 مشهور، در فرض جبران خسارات، حکم به بقاي خيار شخص مغبون داده است. 

این مهم را استنباط  توان يمحقوقدانان بزرگ  فاتيتألباتوجه به استقراء در قانون مدني و  .2

قرارداد منعقده  تواند يمکه با جمع شدن چندین عامل در یک معامله، شخص مغبون  نمود
مقدم بر این عوامل بوده و باید متقدماً احراز  ها آنرا فسخ نماید اما آنچه که ضرورت تجميع 

انزد از: تراضزي   . کزه عبزارت  باشزد  يمز و مسجل گردد، مباني تحقق و پيدایش خيار غبن 

 متعاقدین، قاعده لاضرر، سوءاستفاده غابن. 

آن است که به  دینما يمتر ایر خيارات متمایز و متفاوتآنچه که ماهيت خيار غبن را از س .3
محض اینکه این خيار در عالم اعتبار براي شخص مغبوض مستقر گردید، شزخص غزابن   

معامله، این خيار را از شخص ذوالخيار )مغبون( ساقط نماید  التفاوت مابهبا دادن  تواند ينم

قيمزت معاملزه    التفزاوت  مابهقانون مدني دادن  42۱به موجب قسمت اخير ماده  چرا که

تنها منوط به  التفاوت مابهو سقوط خيار با دادن  گردد ينمموجب اسقاط حق خيار مغبون 

که بقاء حيزات خيزار    گردد يماما آنچه که موجب  باشد يمتوافق مغبون با این اقدام غابن 
انزد از: اطزلاق روایزات،    ان اسزتمرار داشزته باشزد عبزارت    غبن بعد از استقرار آن همچنز 

 سوءاستفاده غابن، استقرار امنيت و سلامت قراردادي، اصل استصحاب و اراده ضمني. 

تعارضي نداشته و این قاعده شرط تحقق و  گونه چيهقانون مدني  42۱قاعده لاضرر با ماده  .4

گردد به  حيات خيار غبن تلقي نمي اما شرط استمرار بقاء دیآ يم حساببهتولد خيار غبن 
 .گردد ينمقراردادي موجب سقوط این خيار  التفاوت مابههمين دليل است که دادن 
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( )الف(. ترمينولوژي حقوق، چاپ سوم، گنج دانش: ۱385جعفري لنگرودي، محمدجعفر. ) .۱6

 تهران.

، چاپ دوم، گنج دانش: محشي قانون مدني( )ب(. ۱385ززززززززززززززززززززززززززززز ) .۱7
 تهران.

، داراحيزاء  2الاربعه، ج (. الفقه علي المذهب۱407جزیري، عبدالرحمن بن محمد عوض. ) .۱8

 التراث العربي: بيروت.

، مؤسسه 4(. مفتاح الکرامه في شرح القواعد العلامه، ج۱38۹. )محمدجوادحسيني عاملي،  .۱۹

 آل بيت: قم.
، دار احياء ۱4تا(. مفتاح الکرامه في شرح القواعد العلامه، جززززززززززززززززززززززززززز )بي .20

 التراث العربي: بيروت.

عاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشریعه، موسسه آل حر  .2۱

 بيت: قم.
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 ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: قم.2(. تحریر الوسيله، ج۱376الله. )خميني روح .22
 (. کتاب البيع، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: قم.۱378ززززززززززززززز ) .23

 (. منيه الطالب، موسسه نشر اسلامي: قم.۱42۱خوانساري، موسي. ) .24

، چاپ چهارم، چاپ 2ج، مبسوط في فقه الاماميه(. ۱374حسن. ) محمد بنشيخ طوسي،  .25

 دارالعلم: قم.

 ، طه: قزوین.2(. حقوق مدني، ج۱375ي. )عل ديسشایگان،  .26
 (. اصول قراردادها و تعهدات، چاپ سوم، مجد: تهران.۱383شهيدي، مهدي. ) .27

 ، چاپ چهاردهم، انتشارات مجد: تهران.6(. حقوق مدني۱3۹۱ززززززززززززززز ) .28

 ، چاپ سوم، مرتضوي: تهران.6(. مجمع البحرین، ج۱4۱6طریحي، فخرالدین. ) .2۹

 ، چاپ چهارم، مرتضوي: تهران.6(. مجمع البحرین، ج۱375زززززززززززززززززز ) .30
. حاشيه المکاسب، اسماعليان: (۱378بن عبدالعظيم. ) محمدکاظمطباطبایي یزدي، سيد  .3۱

 قم.

، 2جلد ، حاشيه المکاسب(. ۱365ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ) .32

 چاپ پنجم، دارالکتب الاسلاميه: قم.

(. الروضه البهيه في شزرح اللمعزه   ۱385«. )شهيد ثاني» بن علي نیالد نیزعاملي جعبي،  .33
 الکتب الاسلاميه: قم.، چاپ پنجم، دار3جلد ، الدمشقيه

(. الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ۱4۱0زززززززززززززززززززززززززززززززززز ) .34

 ي داوري: قم.فروش کتاب، چاپ اول، 3)المحشي ز کلانتر(، ج

 تا(. اللمعه الدمشقيه، داوري: قم.عاملي، محمد بن مکي، )بي .35
، موسسه آل 4د في شرح القواعد، ج(. جامع المقاص۱4۱4عاملي کرکي، علي بن حسين. ) .36

 بيت: قم.

، موسسه آل ۱۱(. تذکره الفقهاء، ج۱4۱4علامه حلي، حسن بن یوسف بن مطهر اسدي. ) .37

 بيت: قم.

 ، چاپ چهارم، چاپ سنگي: تهران.۱(. تذکره الفقهاء، ج۱370ززززززززززززززززززززززززز ) .38

، چاپ 2معرفۀ الحلال و الحرام، ج(. قواعد الأحکام في ۱4۱3ززززززززززززززززززززززززز ) .3۹

 اول، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم.

، ۱جلزد  ، ایضاح الفوائد في شرح القواعد(. ۱36۱فخرالمحققين، شيخ یوسف مطهر حلي. ) .40

 چاپ سوم، چاپ علمي: قم.
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اح الفوائد في شرح (. ایض۱387فخرالمحققين حلي، ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف. ) .4۱
 مشکلات القواعد، اسماعليان: قم.

(. ایضاح الفوائد في ۱38۹زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ) .42

 نا: قم.، بي۱شرح القواعد، ج

(. مبادي فقه و اصول، چاپ چهاردهم، مؤسسه انتشارات چاپ ۱382فيض، عليرضا. ) .43

 دانشگاه تهران: تهران.
 ، چاپ دوم، چاپ سنگي: قم.3ج، مفاتيح الشرایع(. ۱367ض کاشاني، ملامحمدمحسن. )في .44

تا(. مفاتيح الشرایع، تحقيق مهدي رجایي، کتابخانه زززززززززززززززززززززززززززززززز )بي .45

 الله مرعشي نجفي: قم.آیۀ

چاپ سوم، ، 2ج، نيالعالم رباعلام الموقعين عن (. ۱36۱قيم الجوزیه، محمدبن ابي بکر. ) .46
 افست: نجف.

، چاپ سوم، دار صعب: 6(. الاصول من الکافي، ج۱4۱0کليني، ابوجعفر محمد بن یعقوب. ) .47

 بيروت.

، چاپ دوم، انتشار: 5(. حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج۱38۹کاتوزیان ناصر. ) .48

 تهران.
 تهران.، چاپ هفتم، شرکت سهامي انتشار: اعمال حقوقي(. ۱387زززززززززززززز ) .4۹

 ، چاپ پنجم، ميزان: تهران.۱ج، ضمان قهري(. ۱385زززززززززززززز ) .50

(. المنجد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، چاپ هفدهم، مترجم احمد ۱374معلوف، لویس. ) .5۱

 سياح، انتشارات اسلام: تهران.
 ، اسماعليان: قم.5و۱(. القواعد الفقيهه، ج۱4۱4موسوي بجنوردي، سيد حسن. ) .52

ي توحيدي محمدعل، تقریر 6(. مصباح الفقاهه، ج۱4۱0ابوالقاسم. ) موسوي خویي، سيد .53

 تبریزي، المطبعه العلميه: قم.

(. شروط و التزامات در حقوق اسلام، مرکز نشر علوم ۱38۹محقق داماد، سيد مصطفي. ) .54

 انساني: تهران.
 ، چاپ ششم، مرکز نشزر 3، جمباحثي از اصول فقه(. ۱388زززززززززززززززززززززززززز ) .55

 علوم انساني: تهران.

، چاپ دوم، چاپ سربي: 2ج، منيه الطالب(. ۱367ميرزاي نائيني، شيخ موسي خوانساري. ) .56

 تهران.
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 ، چاپ سربي: قم.الاصول و قوانين الفصول نیعناو (.۱380ميرفتاح، سيدعبدالله. ) .57

(. تحليل مباني خيار غبن، پژوهشنامه حقوق خصوصي، سال اول، ۱3۹۱منصوري، سعيد. ) .58

 .5۹ز  7۹ماره اول، صفحات ش

، موسسه آل بيزت  2(. المستند الشيعه في احکام الشریعه، ج۱377نراقي، محمد مهدي. ) .5۹

 )ع( الاحيا التراث: قم.

، چاپ هفتم، دار احياء 23(. جواهر الکلام في شرح الاسلام، ج۱404. )محمدحسننجفي،  .60
 التراث العربي: بيروت.

 م في شرح الاسلام، دار الکتب الاسلاميه: تهران.(. جواهر الکلا۱376. )محمدحسننجفي،  .6۱

(. امکان سنجي ۱3۹6نورائي، یوسف. حسين نژاد، سيد مجتبي. شکریان اميري، حسين. ) .62

 .5۹ز78، صفحات ۱5هاي فقه مدني، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره حقوقي، آموزه
 


